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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در مسئله 50 از مسائل استطاعت کتاب تحریر الوسیله امام خمین(قدسسره) است. عنوان مسئله این است که حج بر
کافر واجب است اما اگر انجام داد صحیح نیست. به این مناسبت عرض کردیم که باید دید آیا قاعده فقهیه «الفار ملفون

ر، درباره مسئله 50 دو قاعده را باید مورد توجه قرار داد: یلفون بالاصول» تمام است یا خیر؟ به بیان دیبالفروع کما أنهم م
همین قاعده اشتراک است (یعن کفار ملف به فروع هم هستند) و دوم قاعده «جب» است.

این دو قاعده در ذیل این مسئله عنوان مشود و خودتان باید در این دو قاعده مبنا داشته باشید. چند جلسه درباره قاعده
ضرورت فقه امامیه، به آیات و روایات اشتراک و ادله آن بحث کرده و گفتیم این قاعده علاوه بر شهرت عظیمه، اجماع، حت

هم بر این قاعده استدلال شده است. ما ی مقدار از آیات که بزرگان به آنها استدلال نردند را پیدا کرده و ذکر کردیم. در ادامه
به بیان چند آیه دیر در استدلال به این قاعده خواهیم پرداخت.

آیات اثبات قاعده اشتراک؛ آیات 45 تا 47 سوره یس

این آیات در سوره مبارکه یس آمده است:

(و اذَا قيل لَهم اتَّقُوا ما بين ايدِيم و ما خَلْفَم لَعلَّم تُرحمونَ * و ما تَاتيهِم من آية من آياتِ ربِهِم الا كانُوا عنْها معرِضين * و اذَا
[1](بِينلٍ ملاض ف لاا نْتُمنْ اا همطْعا هال شَاءي لَو نم منُطْع نُوا اآم لَّذِينوا لفَرك الَّذِين قَال هال مَزَقا رمقُوا منْفا ملَه يلق

دو قسمت این آیات محل شاهد است، قسمت اول مفرماید: «و اذَا قيل لَهم» که مرجع ضمیر در «لهم» با توجه به آیات بعد
کفار و مشرکین است. وقت به کفار و مشرکین گفته مشود: «اتَّقُوا ما بين ايدِيم و ما خَلْفَم»، در مورد عبارت «بین ایدیم»
احتمالات وجود دارد، اما با توجه به برخ از روایات «ما بین ایدیم» یعن هم شرک و هم همه معاص؛ یعن از این شرک که

دارید و این معصیتهای که الآن در جلوی شماست و انجام مدهید بپرهیزید؛ یعن خداوند آنان را به اجتناب از معاص ملف
مکند.

بنابراین مگوییم کفار نیز ملفاند به همه واجبات که مسلمین ملف هستند مثل نماز، روزه، حج، جهاد و همه محرمات که به
ترک آنها ملف هستند؛ یعن اگر برای مسلمان شرب خمر حرام است برای کافر هم حرام است، اگر برای مسلمان ربا حرام

است برای آنان نیز حرام است، اگر زنا حرام است برای کافر هم حرام است.
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حال به دنبال این مطلب هستیم که چه دلیل بر این عمومیت وجود دارد؟ آیا این واجبات و محرمات برای کس است که
مسلمان شده (حال که مسلمان شد بوئیم این واجب و این حرام است)؟ در نتیجه نسبت به کافر سالبه به انتفاء موضوع است

یا خیر؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1. مرحوم فیض کاشان، صاحب حدائق، مرحوم خوئ و عده بسیار کم از فقها این نظریه را دارند که بر کس که تازه
مسلمان شده بوییم واجب یا حرام است.

2. دیدگاه مشهور آن است که همه آنچه بر مسلمین واجب یا حرام است برای کفار نیز واجب یا حرام است. ما جزء این گروه
هستیم و ادله را ذکر مکنیم. البته اجماع و آیات دیر را در جلسات دیر بحث کرده و برخ از ادلهاش را ذکر کردیم.

در این آیات سوره مبارکه یس، خداوند متعال مفرماید: «و اذَا قيل لَهم»؛ وقت به کفار گفته مشود «اتَّقُوا ما بين ايدِيم»، حالا
این قائل خواه مسلمین یا پیامبر(صلالهعليهوآله) باشد فرق نمکند، این دستور است و لغو نبوده، به کفار هم مگفتند. «ما
بین ایدیم» همه افعال و محرمات است. در بعض از روایات «کل الذنوب» را به عنوان «ما بین ایدیم» قرار داده و مراد از

«ما خلفم» عقاب اخروی است.

نم ةآي نم يهِمتا تَام و» نیامده است و آیه بعد (یعن «مَا خَلْفم و مدِييا نيا باتَّقُوا م ملَه يلذَا قا جواب «إذا» در عبارت «و
آياتِ ربِهِم الا كانُوا عنْها معرِضين» قائم مقام جواب مشود؛ یعن «اذا قیل لهم اعرضوا کانوا یعرضون»؛ اعراض کرده و

توجه نمکنند.

در آیه بعد «و اذَا قيل لَهم انْفقُوا مما رزَقَم اله قَال الَّذِين كفَروا للَّذِين آمنُواا»، باز عبارت «قَال الَّذِين كفَروا» قرینه مشود بر
اینکه آن ضمیرهای «هم» به کفار برمگردد. دلالت این آیه از آیه قبل روشنتر است. به کفار گفته مشود: «أنفقوا»، عبارت

«انفقوا» یا دلالت بر انفاق واجب مکند یا حت انفاق مستحب؛ چون وقت مگوییم «الفار ملفون بالفروع»، فقط در واجبات
نیست، بله آنچه بر ما مستحب است بر او هم مستحب است، اصلا مشترک است و هیچ فرق نیست، مگوئیم نماز شب فقط

برای مسلمین مستحب است؟ نه برای او هم مستحب است.

جل فقهای ما مگویند: اشتراک وجود دارد و سالبه به انفاء موضوع هم نیست، موضوعش دست خودش هست و ایجاد کند.
نسبت به عبارت: «أنفقوا» همانگونه که اشاره شد دو احتمال وجود دارد:

1. فقط مربوط به زکات بدانیم، در این صورت معنا بسیار روشن است و خدا به کفار مفرماید: زکات بر شما واجب است،
گوید: «انفقوا» یعندر مجمع البیان م شود. مرحوم طبرسهمین کفار در حال کفر اگر زکات بدهند مورد قبول هم واجب نم

«أخرجوا مما اوجب اله علیم ف اموالم» و مسئله را روی زکات واجب مبرد.

2. اگر گفتیم اعم از انفاق واجب و مستحب است، باز مدعای ما ثابت مشود.

بنابراین باید دید که آیا این آیه وجوب یا استحباب انفاق را متوجه کفار مکند یا نه؟ یعن خدا به کفار مگوید: به هم کم کنید
اما نه واجب است  نه مستحب؟ یعن امر مباح را به کفار مگوید؟ به نظر ما اصل در صدور اوامر از مولا مولویت است،
مر ی قرینهای داشته باشد بر عقلیت محض آن، «انفقوا» نمگوید این که دارد ممیرد کمش کنید، ممن است بوییم

عقل محض است، مگوید شما در زندگ به اینها کم کنید، حت اگر خودش متواند کار کند و پول در بیاورد اما الآن ندارد
و دستش خال است، از این مال که دارید واجب است ی مقدارش را به فقرا بدهید.
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نتیجه آنکه به نظر مرسد این دو آیه آیات بسیار خوب برای اثبات اشتراک کفار در فروع است.

اشالات منرین قاعده اشتراک

کسان که منر قاعده اشتراک بوده و مگویند کفار فقط ملف به اصولاند و نه فروع، ادله و موانع برای قاعده اشتراک ذکر
کردهاند که از عبارتند از:

1. لازمه پذیرش اشتراک؛ تلیف به «ما لا یطاق»: ی از اشالات منرین قاعده اشتراک آن است که مگویند: این تلیف به
ما لا یطاق است؛ زیرا از ی سو مگویید واجب است و از سوی دیر مگویید فعل که انجام مدهد صحیح نیست، پس این

شخص قدرت ندارد بر اینه صحیحاً انجام بدهد.

پاسخ این اشال بسیار روشن است، شارع اگر بوید: من این فعل را، نماز و حج را مقید به کفر شما از شما مخواهم، این
مشود تلیف به ما لا یطاق، ول شارع نمگوید من «مقیداً بفرکم» از شما مخواهم، بله مگوید: من از شما این را

مخواهم، راه صحتش این است که اسلام بیاورید تا این عملتان صحیح باشد، مگوید «الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار»،
پس این عنوان تلیف ما لا یطاق هم ندارد.

2. عدم وجود دلیل بر قاعده اشتراک: برخ مگویند: ما دلیل بر این اشتراک نداریم که کفار همانطوری که ملف به اصولاند
ملف به فروع هم باشند.

پاسخ این اشال نیز روشن است؛ زیرا دلیل ما اجماع، آیات فراوان از قرآن و روایات است.

3. بعض از روایات را مآورند مانند آن روایت که قبلا خواندیم که کس که خدا و رسول را قبول ندارد معرفة الامام علیه
السلام بر او واجب است یا نه؟ فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم والدمان را هم ذکر کردیم (بیان هم که خود ما پیرامون
روایت داشتیم ذکر کرده و بحثش تمام شد و مهمترین دلیل که مرحوم خوئ به آن تمس مکند همین روایت است که قبلا در

همین مضمون بیان کردیم). پس ی دلیل سوم مآورند که این مسئله، تلیف ما لا یطاق است که جوابش را ذکر کرده و به
هیچ وجه تلیف ما لا یطاق نیست.

4. خطابات در قرآن با عبارت «یا أیها الذین آمنوا»: ما ی بحث مفصل در جواب از آن داشتیم و گفتیم از «یا ایها الذین
آمنوا» اختصاص استفاده نمشود، بله چون مؤمنین در صف مقدم اطاعت هستند خداوند تعبیر «یا ایها الذین آمنوا» را

آورده، به تعبیر مرحوم سبزواری در مهذب این عنوان تشریف دارد. بعد ی نظیرهای آورده و مفرماید: اگر
پیامبر(صلالهعليهوآله) وصیت کرده به امیرالمؤمنین(عليهالسلام) فرموده یا عل، یا وصیت کرده به ابوذر فرموده یا اباذر، این

یعن اختصاص به امیرالمؤمنین دارد؟! نه، منته روی کرامت مخاطب و احترام که برای مخاطب بوده خطاب کرده به
امیرالمؤمنین(عليهالسلام) یا خطاب کرده به ابوذر، اما اختصاص استفاده نمشود.

دلیل دیر منرین اشتراک: قاعده إلزام

این سؤال مطرح مشود که شما با قاعده الزام چه مکنید؟ ما بر اساس قاعده الزام مگوییم «الزم الناس بما الزموا انفسهم»،
فقهای اول قاعده الزام را منحصر به همین مسئله اهلسنت قرار داده و مگفتند: اگر ی زن در ی مجلس واحد سه طلاقه شد
ولو سه طلاقه روی مذهب شیعه باطل است اما چون روی مذهب اهل سنت صحیح است، شما بعداً متوانید با او ازدواج کنید.



بعداً ی مقداری توسعه پیدا مکند، قاعده الزام درباره کفار هم جریان دارد، مثلا ی کافری میته را حلال مداند ول خوردن
میته طبق مذهب ما حرام است، یا معامله با مسلمان در میته باطل است اما متوانیم میته را بفروشد به کافر و پول بیرد،

معاملهای صحیح است؛ چون کافر میته را حلال مداند و ما در بحث قاعده الزام ی گامهای دیری برای توسعه برداشتیم که
حت در میان دو شیعه نیز جریان دارد. مثلا ی شیعه امام جماعت مگوید تسبیحات اربعه را ی مرتبه خواندن کاف است،

مأموم خودش مجتهد است و مگوید باید سه بار خوانده شود، الآن فتوا چیست؟ فتوا این است که این کس که معتقد است سه
بار باید باید خوانده شود «لا یجوز له الاقتدا» به اینه ی بار تسبیحات اربعه را مخواند، ول ما آنجا اثبات کردیم این روی

قاعده الزام درست مشود؛ یعن قاعده الزام مگوید: اگر کس ی عمل را بر طبق مذهب خودش صحیحاً انجام مدهد، شما
برایش آثار صحت بار کن، این امام جماعت روی عقیده خودش ی بار (که ما هم نظرمان همین است که ی بار کاف است)

.به او اقتدا کن توانخواند اما شما معتقدید باید سه بار خوانده شود، این آثار صحت را بر نمازش بار کن و مم

فقها در باب میته مگویند: فروش میته به «من یستحل» مانع ندارد، اما به خمر که مرسند مگویند اشال دارد، ول به نظر
ما مانع ندارد. عجیب این است که فقها مگویند فروش خمر «بمن یستحل الخمر» جایز نیست، ول شما اگر رفت خانهات را

به ی مسیح که کار او فروش خمر است و پول که تماماً به دست آورده از راه خمر است و این را مدانید، خانهات را
فروخت و او هم با همین پول معین (نه ثمن کل) گفت: من با این پول معین که از راه فروش خمر به دست آوردم این خانه را از

از آن طرف که ما همین را گفتیم چه فرق ندارد، ول خرم، این معامله صحیح است و تصرف شما در این پول مانعشما م
مکند؟ درست است به حسب دین واقع غیر محرف خمر در همه شرایع حرام است، ول ما به این مطلب اعتقاد داریم، اما این
مسیح مگوید: در دین من خمر حلال است، لذا «من یستحل الخمر ولو به حسب اعتقاد دین محرف باشد مانع ندارد. لذا ما

همان جا این نتیجه را گرفتیم که الآن خمر را مشود به اینها فروخت.

البته اگر عناوین دیری به میان بیاید جای خود دارد، ول به حسب اول و فقه شخص مسلمان باغ انور دارد و تبدیل به
خمر مکند و به مسیحها مفروشد به حسب ادله مانع و اشال ندارد، این قاعده الزام است. حال سؤال این است که اگر

گفتیم کفار ملف به فروع که ما داریم هستند مثل ربا، «احل اله البیع و حرم الربا»، مگوئیم حرم الربا، پس همان طوری که
بر مسلمان ربا حرام است بر کافر هم حرام است، از آن طرف قاعده الزام مگوید: «یجوز اخذ الربا من الافر»، این مورد

اتفاق همه است.

در کتاب الربا همه فقها فتوا دادند بر اینه اگر پول را به کافر قرض بده و شرط کردی که باید به من ربا بده جایز است؛
زیرا در مذهب آنها ربا حلال است و شما روی قاعده الزام متوانید اخذ کنید، آیا این تهافت نیست؟ یعن از ی طرف بوئیم

کافر ملف به فروع است؛ یعن «حرم الربا» شاملش هست، از آن طرف قاعده الزام مگوید الآن این کافر مگوید: در دین من
ربا حلال است، پس گرفتن و دادنِ ربا مانع ندارد، جمعش چطور مشود؟

جمع این دو بسیار روشن است و اینها با هم تهافت ندارد، این احام اولیه مال همه است، «حرم الربا لل انسانٍ، مسلماً کان
کافراً کان»، یهودیت، مسیحیت، هر چه مخواهد باشد ربا حرام است و بحسب الواقع مگوییم این احام را دارد، قیامت هم
بر همین ربا او را عقاب مکنند، اما حال اگر او ی اعتقاد ثانوی داشته و به حسب ظاهر مگوید: در دین من اخذ ربا جایز

است، قاعده الزام موردش اینجاست که او مگوید: الآن من ملزم هستم به آنچه الآن در دین من وجود دارد در دین من ربا حلال
است، پس ما الزامش مکنیم و از او ربا را مگیریم و مانع هم ندارد.

پس اینها قابل جمع است و کس نوید بین این قاعده اشتراک کفار در فروع و اصول با قاعده الزام قابل جمع نیست، با این
«بلفون بالاصول» که قاعده «جلفون بالفروع کما أنهم مفار ماز ادله مهم این قاعده «ال قابل جمع است. ی بیان به راحت

است که در آینده بررس خواهیم نمود.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1].  ترجمه: و هر گاه به آنها گفته شود: «از آنچه پيش رو و پشت سر شماست[ از عذابهاى اله] بترسيد تا مشمول رحمت
اله شويد!» (اعتنا نمكنند) * و هيچ آيهاى از آيات پروردگارشان براى آنها نمآيد مر اينه از آن روىگردان م شوند.* و

هنام كه به آنان گفته شود: «از آنچه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد!»، كافران به مؤمنان مگويند: «آيا ما كس را اطعام
كنيم كه اگر خدا مخواست او را اطعام مكرد؟! (پس خدا خواسته است او گرسنه باشد)، شما فقط در گمراه آشاريد»!


